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تعريف علمی شــايعه دقيقا همان چيزی اســت 
که شما می دانيد و البته بارها با آن دست وپنجه نرم 
کرده ايد. يکی از همين آخرين موارد مطبوعاتی آن 
هم موضوع »عليخانی« بود. سرعت و شدت نفوذ اين 
شايعه دقيقا مطابق فرمول، يعنی اهميت ضربدر ابهام 
صورت گرفت. بازگويی آن از يک برنامه زنده تلويزيونی 
به شدت آن افزود. عمر يک شايعه به دودسته محدود 
و نامحدود تقسيم می شود. دسته محدود با واکنش و 
ابهام زدايی به پايان می رسد که البته در مورد موضوع 

»عليخانی« با اين قسم شايعه مواجه بوديم.
در اين موضوع ما با يک شايعه دلفينی مواجه بوديم 
که ظاهرا به دليل بازديد بيشتر منبع مجازی و متعاقبا 
جذب بيشتر آگهی دست به توليد چنين شايعه ای زده 
بود. اساسا شايعات دلفينی برخلاف شايعات خزنده 
ظهور و افول آنی دارد که البته رايج تر و به نسبت، برای 

مطبوعات زردتر است.
واکنش تند عليخانی در برابر اين شايعه در انتقاد 
از توليدکنندگان و نشردهندگان آن باعث شد که در 

اين نوشتار به ضلع سوم يعنی شما اشاره شود.
شما به عنوان خواننده يا مخاطب رسانه.

اين تکنيک اساســا تکنيک گريزناپذيری است و 
مختص به جوامع شرقی نيز نيست. حادترين موارد 
آن را حتی درجوامع مدرن و توسعه يافته تر می توان 
يافت که البته طلب مخاطب نقش پررنگی در آن ايفا 
می کند. طبيعتا خسران انتشار شايعه که منجر به: در 
وهله اول بی  اعتمادی و در وهله دوم واکسينگی منفی 

می شود، برکسی پوشيده نيست.
جوهر اصلی شايعه ابهام است و بستر آن واکنش 
مخاطب در برابر شايعه. هرچه قدرت »تفکر انتقادی« 
مخاطب در تجزيه و تحليل داده ها بالاتر باشد، عمق و 

نيش شايعه کوتاه تر و کم اثرتر است. 
البته اين در زمانی مــورد بحث قرار می گيرد که ما 
شايعه را به عنوان تکنيکی منفی درنظر بگيريم. تعجب 
نکنيد اگر بدانيد شايعه وجه مثبتی هم دارد که بعضا در 
»جنگ های روانی« و در مواقع خاص می توان در بسيج 
عمومی يا کاهش آلام جمعی اســتفاده بهينه کرد.

به هرتقدير مخاطبی که مسلح به سواد رسانه ای 
اســت، چون به توانايی تحليل پيام رسيده، قادر به 
واکنش سالم تری از مخاطب بدون اين مهارت است. 
هرچه جامعه مخاطب از اين مهارت کم بهره تر باشد، 
ميزان تأثيرپذيری اين جامعه بيشتر است. اينجاست 
که »عليخانی« در گلايه اش در برنامه زنده تلويزيون 
اشــاره می کند که درحقيقت بازنشردهندگان اين 
شــايعه ها خود مهم ترين قربانيان اين نوع ويروس 

هستند و مشــخصا به عنوان بيماران ارتباطی بايد 
تحت معالجه امثال »عليخانی« قــرار بگيرند. چرا؟ 
چون به عنوان يک ميکروفن رسانه ای وظيفه ترويج 
اين مهارت برعهده اين قشــر به عنوان مهم ترين و 
مسئول ترين افراد در قبال بی سوادی رسانه ای جامعه 

هستند.
تفکر انتقادی به مخاطب اين امــکان را می دهد 
که درمواجهه با پيام به ســاختار، پهنــا و عمق پيام 
توجه کند. در گفته های مجری بازگو کننده شــايعه 
»عليخانی« تاکيــدی وجود دارد که خود نشــانگر 
ابهام اوست. منطقا نحوه ادای خبر- اگرچه در اساس 
نادرست مطرح شده آن شکی نيست- حاکی از امکان 

وجود شايعه است.
مشخصا مخاطب مسلح به اين ســواد قادر است 
دست کم در کوتاه مدت درباره صحت خبر تأنی کند. 
درحوزه سياســی، مطبوعات در ايران بدون توجه به 
اين نکته که تکرر شايعه موجب سلب اعتماد به رسانه 
می شود، برای مقاصد سياسی از آن بهره می برند، اما 
درحوزه های ديگر در غياب اين مقاصد سياسی کمتر 
با هدف ســود اقتصادی شاهد موفقيت اين شايعات 
هستيم. قربانيان اين شايعه ها بايستی بيشتر به رسالت 
خود درترويج سواد رسانه ای بينديشند تا صرف انرژی 
روی توليدکنندگان محدودی که هر روز از گوشه ای 

سر برمی آورند.
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آن که تقوا پيشــه کند، سختی ها از او دوری 
امام علی )ع( گزيند.  

زلف پریشان شما
ای فروغ ماه حســن از روی رخشــان شما
آب روی خوبــی از چــاه زنخــدان شــما
عزم ديــدار تــو دارد جــان بر لــب آمده
بازگردد يــا برآيد چيســت فرمان شــما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافيت
به که نفروشــند مســتوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شــد مگر
زان که زد بر ديده آبی روی رخشــان شــما
با صبا همراه بفرســت از رخت گلدسته ای
بو که بويی بشــنويم از خاک بســتان شما
عمرتان بــاد و مــراد ای ســاقيان بزم جم
گر چه جام ما نشــد پر مِی به دوران شــما
دل خرابــی می کند دلــدار را آگــه کنيد
زينهار ای دوســتان جان من و جان شــما
کی دهد دست اين غرض يا رب که همدستان شوند
خاطــر مجمــوع ما زلف پريشــان شــما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر اين ره کشــته بســيارند قربان شما
می کند حافــظ دعايی بشــنو آمينی بگو
روزی مــا بــاد لعل شــکر افشــان شــما
ای صبــا با ســاکنان شــهر يــزد از ما بگو
کای سر حق ناشناســان گوی چوگان شما
گر چه دوريم از بساط قرب همت دور نيست
بنــده شــاه شــماييم و ثناخــوان شــما
ای شهنشــاه بلنداختــر خــدا را همتــی
تا ببوســم همچــو اختر خاک ايوان شــما
حافظ

ماجرای نمازی
دنبال کننده هــای صفحه اينســتاگرام 
روزنامه »شــهروند« مثل هميشه ضمن 
مطالعه مطالب به تجزيه و تحليل اخبار 
منتشــره پرداختند. يکــی از خبرهای 
پربازديــد روزهای گذشــته، مربوط به 
لطيفه، دختر 12ساله افغانستانی بود که 
در بيمارستان نمازی شــيراز و در انتظار 
برای پيوند کبد جان باخت. مســئولان 
بيمارستان نداشتن شــرايط لازم برای 
پيوند و پدر اين دختر حضور غيرقانونی 
در ايران را دليل انجام نگرفتن عمل پيوند 
عنوان کردند. نويسنده اين گزارش زهرا 
جعفرزاده است و شما نظرات تعدادی از 
مخاطبان اين خبر درصفحه اينستاگرام 

»شهروند« را در ادامه می خوانيد: 

ali.abooi@jalalejraee: ايــن اتفــاق  
هرجای دنيــا ممکنه بيفتــه. اگر منم 
غيرقانونی مهاجرت کنم، ممکنه همين 
اتفاق اونجا برام بيفتــه. می گيد نه، پس 
به»شــهروند« بگيــد يه ســر به کمپ 
مهاجرين در کانادا بزنه ببينه چه رفتاری 
می شه با مردم. »شهروند« اين موضوع رو 
زيادی بزرگش کرده برای گرفتن چهار تا 

لايک و دو تا کامنت از ما ملت جوگير...

milad_aghakhani: ايــن قانــون در 
تضاد با انسان دوســتی و اصول خدماتی 

بهداشتی پزشکان بدون مرز است...

-maede.anisi- : فقــط کافيه کمی تو 
همين اينترنت سرچ بفرماييد که چندين 
نفر از هموطنامون تو ليست انتظار همين 
پيوند هستند و چون بهشون نمی رسه، 
فــوت می کننــد و حرفی ازشــون زده 

نمی شه. خوبه که زود فرافکنی نکنيم...

par_vaa_nee: خيلــی دردناکــه. به  
هرحال اقامت غيرقانونی داشتن. فقط خدا 

می تونه در اين موارد قضاوت کنه و بس...

mld1376@_sarah_mhd: مــا کل 
ماجــرارو نمی دونيم. اين رســانه ها يه 
خبر می زنن ما هم بــدون درنظرگرفتن 
هيچ چيــزی اشــک و آه و واويــلا و فاز 
انسان دوستی می گيريم. يه سرچ کنين 
توی نت تا آمار منتظرين پيوند دستتون 

بياد و اون وقت بگيد...

mnazi2830@ali.abooi: مــن حرف 
شما را کاملا درک مي کنم، اصل تبعيض 
بده، اصل سهل انگاري پزشکان بده، اصل 
بي تفاوتي نسبت به جون آدما بده، ما همه 
اصول اخلاقي را زير پا گذاشتيم نتيجش 
هم اينه هر روز يــه جنايت، حالا از طرف 

هرکي باشه... 

فوکوس

جامپکات

     38 سال پیش، برابر با دوم شهریور 1357 خورشیدی، سیدعلی اندرزگو، از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی و عضو 
هیأت های موتلفه اســامی، طی درگیری با نیروهای امنیتی به شهادت رســید. اندرزگو با اکثر گروه های مخالف حکومت پهلوی 
ارتباط داشت و در زمان خود از پرکارترین فعالان ضد رژیم شناخته می شد. از اندرزگو با عنوان »چریک تنها« نیز یاد می شود. 
دامنه مبارزات او از لبنان تا افغانســتان گســترده بود. اندرزگو در مدت اقامتش در لبنان، در تشــکل بخشــیدن به گروه ها و 
مبارزان پراکنده فلســطینی موفقیت هایی کسب کرد. ساواك 15 سال ســایه وار دنبال او می گشت، اما هر گاه به مخفیگاهش 
می رســید، مرغ از قفس پریده بود. عبدالکریم سپهرنیا، دکتر حسینی، شــیخ عباس تهرانی، ابوالحسن نحوی، سیدابوالقاسم 
واسعی، محمدحســین الجوهرچی و... نام های مســتعاری بودند که ســیدعلی اندرزگو طی سالیان از آن ها اســتفاده می کرد و 

مناسب هر نام، به چهره ای ظاهر می شد.

روز-داخلی - دادگاه :
هستی نشسته روی صندلی رو به تصوير حرف می زند:

هستی: حاج آقا شما از من خواستين کارمو ول کنم، 
کارمو ول کردم... گفتين زندگيتو حفظ کن، نشســتم 
زندگيمو حفظ کردم... ولی فقط يک ماه زندگی داشتم 
حاج آقا... بعدش باز شــروع کرد به بهانــه گرفتن... چرا 
می ری خريد...؟ چرا وقتی مــی ری بيرون لباس عوض 
می کنی ...؟ چرا تو مغازه با مــردا حرف می زنی...؟ چرا با 
تلفن زياد صحبت می کنی...؟ با کی صحبت می کنی...؟ 
چرا مهمونی می ری...؟ چرا دوســتات می يان خونه...؟ 
چرا وقتی من تلفن زدم، خونه نبودی...؟ چرا تو ماشين 
می خندی...؟ چرا راه می ری...؟ چرا نفس می کشــی...؟ 

چرا... چرا... چرا...
ناصر که روی صندلی کنار هستی نشسته در تصوير 

نزديک رو به تصوير حرف می زند:
ناصر: حاج آقا شما بگين... وقتی مرد، همه چيز می خره 
می زاره تو خونه... نمی زاره آب تو دل زنش تکون بخوره... 
برای چی زن تــوی اين خونه، بايد بــره خريد... من که 

چيزی کم نذاشتم... ازش بپرسيد، کم گذاشتم...؟
هســتی: حاج آقا، احتياجات من فقــط مواد غذايی 
نيست... من دوست دارم خونه رو با سليقه خودم تزيين 
کنم... دوست دارم لباسمو خودم انتخاب کنم... دوست 

دارم...
ناصر: حاج آقا من دوست ندارم زنم بدون من از خونه 
بره بيرون... حاضرم لباسشو، کفششو، ظرف و ظروفشو 

خودم بخرم... ديگه چی می خواد...؟ 
هستی: من زندانی نيستم حاج آقا... من خودم سليقه 
دارم... حــق انتخاب دارم... زندگی مشــترک معنيش 

چيه...؟
ناصر: من آبــرو دارم حاج آقا... من دوســت ندارم زنم 
خودشــو نونوار کنه... خودشــو آرايش کنه بره خريد... 
دوســت ندارم تو مغازه با مردای غريبه بگــو بخند راه 

بندازه... دوست ندارم خيابون گردی کنه...
هستی: من بيرون از خونه آرايش نمی کنم ... خيابون 
گردی نمی کنم... ولی دوست دارم لباس مرتب بپوشم... 

دوست ندارم شلخته باشم ... شلخته نبودن عيبه...؟
صدای قاضی: خانم پوشش شما هميشه همين طوره؟

هستی: بله...
ناصر: حاج آقا من دوست دارم زنم با سليقه من لباس 
بپوشه... با سليقه من راه بره... با سليقه من زندگی کنه... 

من دوست ...
صدای قاضی: آقای محترم، حالا که زن شــما مطابق 

سليقه شما رفتار نمی کنه، چرا طلاقش نمی ديد...؟
ناصر لحظه ای به تصوير می نگــرد... مکث می کند و 

سپس با بغض می گويد:
ناصر: دوسش دارم حاج آقا... نمی تونم طلاقش بدم

هستی: ) عصبی و با صدای بلند( دوسم داره حاج آقا 
ببينيد

هستی با دستش که می لرزد، به کبودی زير چشمش 
اشاره می کند.

ناصر: بازم می زنمش حاج آقا... زنی که با مردای غريبه 
بگو بخند راه بنــدازه ... جلوی مردای غريبــه رژه بره... 

نيششو وا کنه... حقشه کتک بخوره ...
هستی: حرفای شوهرمو باور نکنيد حاج آقا... شوهرم 

بيماره... روانيه
ناصر : حاج آقا زنم می خواد منو بيمار نشون بده تا بتونه 
طلاق بگيره بره زن اون مرتيکه بشه... زنم با اون مرتيکه 

هنوز ارتباط داره حاج آقا...
هستی: ) داد می زند( دروغه...

قاضی که به صندلی تکيــه می دهد رو به ناصر حرف 
می زند:

قاضی: شــما داريد به همســرتون اتهــام بی عفتی 
می زنيد... اتهام بی عفتی با دوبار اقرار و با شهادت دو شاهد 

عادل ثابت می شه... شاهدی داريد که شهادت بده؟
ناصر: نه حــاج آقا... من نمی خوام شــاهد بيارم... من 
حاضرم بميرم، ولی شهادت اين دو شاهد عادلو نشنوم... 

من زنمو دوست دارم حاج آقا...
هســتی: من نمی خوام اين مرد منو دوســت داشته 

باشه... نمی خوام...
هستی به گريه می افتد و دست و صورتش می لرزد

نمایشگاه »تحت فشار« در ارسباران
گالری گردها و عاشقان هنرهای تجسمی اگر حال 
و حوصله مواجهه با يک نمايشــگاه عکس خاص را 
دارند می توانند شال و کلاه کرده و راهی فرهنگسرای 
ارسباران شوند. البته اين نمايشگاه تا فردا يعنی دوم 
شهريور بيشتر داير نيســت. نمايشگاهی با عنوان 
»تحت فشار« کاری از احسان رأفتی. ظاهراً شلوغی 
بيش از حد و اذيت شدن مسافران در خط بی. آر. تی 
راه آهن- تجريش بهانه ای شده است برای تهيه اين 
مجموعه عکس. رأفتــی در خصوص آثار به نمايش 
درآمده در اين نمايشــگاه می نويسد: ابتدا خواستم 
با گرفتن مجوز از سازمان اتوبوسرانی اين مجموعه 
را با دوربين عکاسی کنم ولی به دليل درگير شدن 
چند باره با مسئولان کنترل، خودم و ديگر دوستانم 
تصميم گرفتم اين مجموعه را در 3 فصل عکاســی 
کرده و فصل اول را به صورت سلفی از خودم شروع 
کنم. اين مجموعه سعی در نقد سازمان اتوبوسرانی 
و ســياه نمايی را ندارد بلکه می خواهد گوشه ای از 
مشکلات مسافران اين خط را در 3 فصل نشان دهد. 

»نبرد گالیله« یا تقابل علم و کلیسا 
پيشنهادمان برای اهالی صحنه ديدن نمايش »نبرد 
گاليله« کاری از مسعود طيبی و بر اساس نمايشنامه 
»زندگی گاليله« اثــر جاودانه برتولت برشــت. با 
بــازی ارياز ذوالفقــاری، الهام جدی، زهــره زرگر، 
محمدرضا جوادی، شهاب ملک پور، سالار خمسه، 
ايمان ميرهاشمی، شــيوا امانی، علی محمودزاده، 
مژگان رايگان، محمدصادق، ســهيل باباعلی، رضا 
شرافتی، فخرالدين ســعادت زاده، مرتضی پادياد، 
مهدی حيدريان و عليرضا قيــدری. در اين نمايش 
گاليله تلاش می کند تا تفکر جامعه خود را نسبت 
به مســائل مهم اجتماعی از طريق علم تغيير دهد. 
اما کليســا تصميم می گيرد که او را بسوزاند. گاليله 
اعتراف می کند که اشتباه کرده است اما در واقع اين 
نقشه ای است تا علم مسير خود را به مرور زمان پيدا 
کند. نبرد گاليله هر روز ساعت 20:30 در سالن بزرگ 
تالار مولوی، واقع در خيابان انقلاب، ابتدای خيابان 
شانزده آذر، شــماره شانزده، ســالن اصلی باشگاه 
دانشجويان دانشــگاه تهران به روی صحنه می رود. 

موسسه خیریه بهشت امام رضا )ع(
در اين ســتون و در فواصل زمانی مختلف، برخی از 
موسســات خيريه مجاز را برای سهولت کار کسانی 
که قصد کمک به چنين مراکــزی را دارند به معرفی 
خواهيم نشســت. برای شــروع از موسسه خيريه 
»بهشت امام رضا )ع(« شروع می کنيم. اين موسسه 
فعاليت خود را در سال 1379 با کمک به نيازمندان 
و محرومين منطقه 18 تهران به صورت داوطلبانه با 
نام موسسه خيريه امام جواد )ع( آغاز و در سال 1380 
فعاليت خود را با محوريت کودکان بی سرپرســت 
تکميل کرد. اين مرکز بطور رســمی از سال 1387 
اولين مرکز نگهداری از کودکان معلول و بی سرپرست 
را افتتاح کرد. اين مرکز هم اکنون با نگهداری از 146 
کودک در 5 مرکز در سطح شهر تهران و حمايت از 30 
کودک در خانواده يکی از بزرگترين مراکز نگهداری 
از کودکان بی سرپرست در کشور است. چندی قبل 
جواد نکونام کاپيتان ســابق تيم ملی فوتبال ايران با 
حضور در ميان کودکان تحت پوشــش اين خيريه 
از دنيــای فوتبال به طور رســمی خداحافظی کرد.

رخداد
اســتقلال مكزیک از اســپانيا، پس از يک دهه 

شــورش های آزادی طلبانه در اين کشور 
)1821 ميلادی(

تصرف هنگ کنگ از ســوی ارتش 
بريتانيا در پی جنگ اين کشور با چين 

)1839 ميلادی(
امضاء پيمان عدم تجاوز 10 ساله ميان 

دولت های آلمان و شــوروی، در زمــان زمامداری 
آدولف هيتلر و جوزف استالين )1939 ميلادی(

طلوع
ابوعلی ســينا - پزشــک و شــاعر ايرانــی، از 
مشــهورترين و تاثيرگذارترين فيلســوفان و 
دانشــمندان دنيا، نويسنده کتاب های شفا 
 و قانون، از معروف ترين آثار تاريخ پزشکی 

)359 خورشيدی(
لوئی شانزدهم - پادشاه فرانسه، معاصر با 
وقوع انقلاب کبير و برچيده شدن نظام سلطنتی 

از اين کشور )1754 ميلادی(
ژرژ کوویه - زيست شــناس فرانسوی و بنيانگذار 

ديرين شناســی، صاحب اثر: جستجوهايی درباره 
استخوان بندی فســيل ها، به عنوان سرآغاز علم 

باستان شناسی )1769 ميلادی(
کنســتانتين نووســلف - فيزيک دان 

انگليسی-روسی، برنده جايزه نوبل فيزيک 
سال 2010، به خاطر تحقيق بر روی کربن 

فوق نازک )1974 ميلادی(
غروب

ســزاریون - فرزند  کلئوپاتــرای هفتم، آخرين 
 پادشاه از دودمان سلطنتی بطالسه در مصر باستان 

)29 ميلادی(
ویليام والاس - رهبر مقاومت اســکاتلندی ها در 
جريان جنگ اســتقلال اين کشور بر عليه بريتانيا 

)1305 ميلادی(
رودولف والنتينو - بازيگر ايتاليايی تبار 
و مشــهور فيلم های صامت در هاليوود 

)1926 ميلادی(
عبدالمجيــد دوم - آخريــن خليفه 
از خانــدان عثمانــی، خلع از مقــام خود در 
 ســال 1924 پس از ســقوط امپراتوری عثمانی

)1944 ميلادی(

عاشیقهانوازندگاندورگردیهستندکهدرروستاهاوشهرهایآذربایجان،درعروسیهاوعیدهایمحلیوملیسازمیزنندوآوازمیخوانند.عاشیقهاازموسیقیبهعنوانابزاریبرایبیانوقایع
تاریخیاستفادهمیکنندکههمینسببماندگاریوانتقالبخشیازتاریخاینسرزمینبهصورتسینهبهسینهشدهاست.شاهاسماعیلصفویکهطبعشاعریداشتوباتخلصختایییکدیوانمثنوی

دروصفحضرتعلی)ع(سرودهاستخودرایکعاشیقمیدانست.)عکس:مهر(

قرمز)1377(
کارگردان: فریدون جيرانی 

شخصيت ها: ناصر )محمدرضا فروتن(  
هستی )هدیه تهرانی(


